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رابرت نواک، ناظر سیاســی و نویســنده مستقل اهل اســلواکی برای ستون 
)Viewpoint( سایت پرس تی وی نوشت »این آخرین بار برای غربی ها نخواهد بود؛ 
آنها یک بار برای »نژاد خالص« ]در جنگ جهانی دوم[، قبل از آن برای »روشنگری«، 
]دوران اســتعمار فرهنگی[ و حتی قبلتر، در زمان جنگ های صلیبی، برای »دین 
واقعی« مرتکب جنایات فجیع شدند، امروز هم با عنوان »حقوق بشر« همان تاریخ 
]ننگیــن[ را تکرار می کنند. و در واقع ]حمایت آنها از تروریســم[ نفاق آنها را در 

مورد حقوق بشر آشکار می کند.«
یادداشــت این تحلیلگر اروپایی حاوی نکات خاصی از گذشته تا آینده جهان 
است و پیامی تلخ ولی منطبق بر واقعیت تاریخ آن قاره را روایت می کند اما ماجرای 
امروز از چه قرار اســت؟ آنچه رابرت نواک، را وادار کرده این ســطور را بنگارد به 
گفته خودش این تناقض است که »نمایندگان پارلمان اروپا همزمان میزبان رهبر 
فرقه تروریســتی ضدایرانی هســتند و نیز مدعی حمایت از حقوق بشر« و چنین 

پارادوکسی برای وی قابل قبول نیست. 
وی به توئیت ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، اشاره کرد که 
نوشته؛ »حقوق بشر چه ربطی به حمایت از تروریست ها دارد، علی رغم شعارهای 
حقوق بشری پارلمان اروپا، تاسف آور است که برخی از اعضای آن میزبان سرکرده 
گروه تروریســتی منافقین خلق بودند. آنان چشم خود را بر سوابق تاریک کسانی 
می بندنــد که بیش از 17 هزار زن، مرد، کــودک، دولتمرد و نمایندگان ایرانی را 

کشتند« 
رابرت نواک، تاکید کرد »اظهارات کنعانی، چند روز پس از آن بیان شــد که 
برخی از نمایندگان پارلمان اروپا در بروکسل میزبان رهبر سازمان )منافقین خلق( 

بودند، فرقه ای تروریستی که بیش از 17000 ایرانی را به قتل رسانده است.«
این ناظر آگاه به مسائل سیاسی نوشت که »منظور کنعانی نشستی غیرعلنی 
موسوم به )چشم انداز تغییر و سیاست اتحادیه اروپا( بود که در محل پارلمان اتحادیه 
اروپا در بروکســل برگزار شــد. در این نشست ده ها نفر از جمله حلقه کوچکی از 
نمایندگان پارلمان اتحادیه اروپا موســوم به »دوستان ایران آزاد« )FOFI(، حضور 
داشــتند، که این حلقه کوچک همانا یک گروه لابیستی ضدایرانی است که قبلا 
در لیســت ســیاه ایران قرار گرفته بود، این گروه بدنام در اکتبر 2022 در جریان 
ناآرامی های مرگبار تحت حمایت خارجی در کشور به دلیل دامن زدن به خشونت 

توسط وزارت خارجه ایران تحریم شد.«
وی در یادداشت خود برای پرس تی وی تصریح کرد که »صحبت ما در مورد 
متخصصان ایران شناسی یا آگاهان شرایط سیاسی- اجتماعی ایران نیست، بلکه 
درباره لابی گرانی از کشورهای اروپا و احزاب است که متون از پیش سفارش داده 

شده مملو از دروغ، اتهام، توهین و وعده های پر زرق و برق را می خوانند.«
این تحلیلگر اهل اسلواکی که کشورش عضو اتحادیه اروپاست ادامه داد »این 
افراد عبارتند از استانیسلاو پولچاک و یان زهردیل از جمهوری چک، الساندرو پانزا 
از ایتالیا، راسا جوکنویچینه از لیتوانی، ریشارد چارنکی از لهستان، کریستیان سیلویو 
بوشوی از رومانی، ایوان اشتفانک از اسلواکی، میلان زوور از اسلوونی و خاویر زارنزا.«

نمایندگان پارلمان اروپا و رشوه 
رابرت نواک، هدف حضور فرقه منافقین در پارلمان اروپا را چنین شرح داد که 
»مریم رجوی سرکرده بدنام سازمان منافقین خلق در یک سخنرانی با سه هدف 
در این گردهمایی ســخنرانی کرد: قرار دادن ســپاه پاسداران انقلاب اسلامی در 
فهرست سازمان های تروریستی، راه اندازی مکانیزم بازگشت سریع، یعنی بازگرداندن 
تحریم های شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران و در آخر مشارکت اتحادیه اروپا 

در تلاش برای براندازی نظام سیاسی ایران«

این ناظر آگاه سیاسی افزود: »بدیهی است که تمامی این اهداف با توطئه های 
شــوم بلندمدت و تلاش های مســتمر نئومحافظه کاران آمریکا و گروه های لابی 
صهیونیســتی در غرب که پشــتیبان منافقین نیز هستند، همخوانی دارد اما این 
اولین بار نیست که تجمعاتی از این نوع با همین سخنرانی ها و اهداف مشابه توسط 
حامیان منافقین خلق، برگزار می شود. بی شک آنچه واضح است اینکه این اجلاس 
هم، مانند همه رویدادهای قبلی، نتوانست به هیچ کنش سیاسی یا رسانه ای مطلوبی 

]که اهداف منافقین را در ایران عملی سازد[ دست یابد.« 
وی معتقد است هر چند »پارلمان اتحادیه اروپا به خواسته های آن فرقه اهمیتی 
قائل نیســت، اما توجیهی برای سیاست اتحادیه اروپا وجود ندارد که به این گونه 
ســازمان ها اجازه  دهد بدون مانع فعالیت کنند، اماکن رسمی در اختیار آنها قرار 
گیــرد و به نمایندگان پارلمان اتحادیه اروپــا اجازه  دهد بدون هیچ منطقی برای 

فرقه های تروریستی لابی کنند.«
این نویســنده اهل اســلواکی با بیان اینکه »سازمان منافقین خلق یک گروه 
تروریستی است که طی سالیان گذشته ده ها هزار ایرانی از جمله رهبران برجسته 
سیاســی، کنشگران اجتماعی و دانشــگاهیان را به قتل رسانده است« مواردی از 
ترورهای این فرقه در ایران را یادآوری کرد و نوشت »در 9 مرداد 1360، محمدعلی 
رجایی، رئیس جمهور سابق ایران و محمدجواد باهنر، نخست وزیر سابق ایران، هر دو 
در یک حمله تروریستی توسط سازمان منافقین خلق در دفتر ریاست جمهوری ایران 
به شهادت رسیدند. این تنها یکی از حملات وحشتناک تروریستی این فرقه بود.«
رابرت نواک، به علت حمایت برخی از اعضای اتحادیه اروپا از منافقین اشاره کرد 
و نوشت » این گروه در ژانویه 2009 توسط اتحادیه اروپا از فهرست سازمان های 
تروریستی خارج شد که به آن اجازه داد بدون هیچ گونه کنترل و تعادلی فعالیت های 
خود را در اروپا گسترش دهد. این نتیجه هیچ تصمیم قانونی مستقلی نبود، بلکه به 
دلیل لابی های چند میلیون دلاری فشرده توسط لابی های ضدایرانی مانند کسانی 

بود که هفته گذشته با رجوی در بروکسل ملاقات کردند.
این تحلیلگر اهل اسلواکی به نظر کاظم غریب آبادی، مقام ارشد حقوق بشر ایران، 
هم اشــاره می کند که در فوریه سال گذشته، گفته بود که »برای اعضای اتحادیه 
اروپا شرم آور است چشم خود را بر جنایات گروه تروریستی منافقین خلق ببندد 
و از آنان به عنوان مخالفان سیاسی یاد کند. اما این اولین بار نیست که نمایندگان 
پارلمان اروپا از گروه های تروریستی بدنام تمجید می کنند. ما در ده سال گذشته 
دیدیم که اروپاییان چگونه تروریســت ها در سوریه را نوعی )اپوزیسیون میانه رو یا 

بدیل دموکراتیک( می دانستند.«
نواک ادامه داده است: »چنان که غریب آبادی گفت، اروپا باید بداند که حمایت 
آنها از داعش نتیجه معکوس داشــته است، به گونه ای که بیش از 4 هزار داعشی 
شــهروند اروپایی بودنــد و برای آن قاره ناامنی ایجاد کــرد، حمایت آنها از فرقه 
تروریستی منافقین خلق هم به همان اندازه پرهزینه خواهد بود. ما تحریف واقعیت 
را به صورت مشــابهی در تعدادی از نمونه های دیگر از جمله رژیم صهیونیســتی 
دیده ایم.« این ناظر سیاسی در یادداشت خود برای پرس تی وی با کنایه خاصی 
به حمایت غرب از فجایع عمدی جهان پرداخته و نوشــت »غیرمعمول نیست که 
سیاستمداران اتحادیه اروپا تجاوز اسرائیل به اراضی اشغالی را دفاع از خود، حمله 
]آمریکا[ به کشــورهای مستقل را عملیات آزادی، و مشارکت در اشغال های غرب 

آسیا ]اعضای توسط ناتو[ را ارتقای صلح و ثبات می خوانند.«
وی با طعنه به رشوه گرفتن اعضای پارلمان اروپا از فرقه رجوی هشدار می دهد 
که »اگر امروز شــاهدیم که ده ها نماینده پارلمــان اتحادیه اروپا با مبلغ ناچیز از 
تروریست ها به عنوان »دموکرات« استقبال می کنند، ]محتمل است که[ فردا صدها 
نفر از آنها با میلیون ها یورو در جیب خود برای جنگ جهانی سوم لابی خواهند کرد.«
یادداشــت نواک را نباید یک نوشته ســاده فقط درباره منافقین خلق در نظر 
گرفت چرا که وی دید گسترده ای به تحولات جهان دارد و درباره فجایعی که در 

آینده روی می دهد نیز هشدار داده است.

 حاکمیت یکدست ، اتهامی برای 
لاپوشانی ناکارآمدی مدعیان اصلاحات!

حاکمیت یکدست این روزها ترجیع بند بسیاری از ادعاهای جریانی 
اســت که طی انتخابات های 98 مجلس و 1400 ریاست جمهوری و 
با انتخاب مردم، بیشــتر کرسی های قدرت را در کشور از دست داده 
اســت. جریانی که پس از جنگ تحمیلی دســت کم شش دوره از نه 
دولت مســتقر را در اختیار داشته و بسیاری از صندلی های بهارستان 
را نیز در دوره های مختلف تصاحب کرده است. با این حال این روزها 
از پدیده ای که آن را حاکمیت یکپارچه می خواند ، گلایه دارد و تقریبا 
روزی نیســت که رســانه های این جریان ، مشکلات کشور را ناشی از 

این پدیده ندانند. 
اما منظور جریان مدعی اصلاحات از حاکمیت یکدست چیست؟ 
می دانیم که نهادهای اداره کننده کشــور ذیل سه قوه مقننه،مجریه و 
قضائیه تعریف می شــوند و فراتر از این سه قوه جایگاه ولایت فقیه به 
عنوان حافظ خطوط اساسی اسلام و انقلاب و تعیین کننده سیاست های 
کلی نظام قرار دارد. در میان ســه قوه ، قوه قضائیه جزو ارکانی است 
که بنا به وظایف خود ، جدای از جریانات و دعواهای حزبی و جناحی 
عمل می کند و وظیفه اجرای قانون و گسترش عدالت را بر عهده دارد. 
دو قوه دیگر کم و بیش محل نزاع جریان های سیاسی هستند و با هر 
انتخاباتی آرایش افراد آنها تغییر می کند. اگر منظور مدعیان اصلاحات 
از حاکمیت یکدســت ، نزدیک بودن مجلس یازدهم و دولت سیزدهم 
به لحاظ گرایش سیاســی اســت ، این امر مسبوق به سابقه بوده و به 
عنوان مثال دولت دوازدهم و مجلس دهم نیز هر دو از جریان موسوم 
به اصلاح طلبی به قدرت رسیدند. بنابراین به نظر می رسد چیزی که 
مدعیان وجود حاکمیت یکدست به آن معترض اند، هماهنگی قوه مقننه 
و مجریه با امری فراتر از سه قوه است که لازم است شفاف تر در مورد 

آن توضیح دهند و دلیل مخالفت خود را با آن بیان کنند.
در حقیقت اگر مراد مدعیان اصلاحات از حاکمیت یکدست ، توافق 
کارگزاران بر اصول اساسی انقلاب ، ارزش های اسلامی و سیاست های 
کلی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری است، چنین توافقی لازم است 
و مشــخص نیست اگر این جریان سیاسی خود را ذیل امور یاد شده 

تعریف می کند ، چرا باید با وحدت قوا در آنها مخالفت کند؟
 اگر منظور رسانه های این جریان از حاکمیت یکپارچه ، وحدت و 
همکاری و هماهنگی قوا برای پیشــبرد امور کشور و خدمت به مردم 
اســت ، بازهم وجود چنین یکپارچگــی از ملزومات هر حاکمیتی در 
هر کجای جهان اســت. هرچند به نظر می رســد مدعیان اصلاحات 
چندان علاقه ای به وجود وحدت میان قوا ندارند، چرا که تلاش برای 
تفرقه افکنی میان مجلس و دولت و حاشیه   سازی پیرامون روابط آنها 

به شدت در رسانه هایشان جریان دارد.
با این اوصاف به نظر می رسد ادعای حاکمیت یکدست و اعتراض 
به آن بیشتر بهانه ای است تا جریان غربگرا در دورانی که از قدرت دور 
مانده اســت، ناکارآمدی خود را که عامل رویگردانی مردم از آنها شد، 
ســرپوش بگذارد و با انتقاد از حاکمیت یکدست ، راه برگشت خود به 
عرصه قدرت را هموار کند. نگاهی به ســابقه مدعیان اصلاحات نشان 
می دهد نمایندگان این جریان زمانی که در انتخاباتی با مشارکت بالا 
شکســت بخورند ، همانند سال 88 انتخابات را مخدوش و فاقد اعتبار 
اعلام می کنند ، زمانی که در انتخابات با مشارکت نه چندان بالا قدرت 
را واگذار کنند ، جریان رقیب را به خاطر پشتوانه رای پایین سرزنش 
کرده، اعتبارش را زیر سؤال می برند و هنگامی که موفق به جلب رای 
مردم شوند، ابتدا سرمستانه بر طبل پیروزی کوبیده ، به مخالفین حمله 
می کنند. ســپس مدتی خود را درگیر جبران ویرانی های دولت قبلی 
نشان می دهند و در پایان وقتی ناکارآمدی شان عیان می شود ، خود را 
فاقد اختیارات لازم دانسته ، مشکلات را ناشی از »سیاست های کلان« 
یا »ساختارهای تغییرناپذیر« نظام جلوه می دهند. و با این حال بازهم 

برای کسب قدرت در انتخابات بعدی تلاش می کنند!

محمدامین 
ساغندی

امام خمینی)ره(، رهبر حرکت عظیم ملت ایران 
بود که سبب تحولی عظیم در مسیر تاریخ شد؛ ایشان 
بنیانگــذار یک مکتب فکری، سیاســی و اجتماعی 
می باشــد و ملت ایران نیز با پیــروی از این مکتب 
در مقابل ظلم نظام شاهنشــاهی ایستاده و در مسیر 

استقلال و مقابله با ظلم حرکت کردند. 
قطعا چنان که رهبر انقلاب بارها تأکید کرده اند 
این انقلاب بی نــام خمینی)ره( در هیچ جای جهان 
شــناخته شده نیست و بی شک موفقیت این انقلاب 
با نام امام خمینی)ره( و اندیشــه ایشان گره خورده 
اســت چرا که امام هم معمــار و طراح و نظریه پرداز 
این انقلاب بود و هم بنیانگذار شــجره طیبه انقلاب 
اســلامی. بنابراین نظام جمهوری اسلامی برای بقا و 
استمرار حرکت بالنده ای که امام عظیم الشأن انقلاب 
آغــاز کرد چاره ای ندارد جز اینکه خود را با آرمانها و 

 اندیشه های امام راحل منطبق کند.
44 سال از پیروزی انقلاب اسلامی گذشته است 
و خط امام خمینی جلا پیدا کرده و در چهارگوشه 
عالم دل می برد. حضرت امام از دید دشــمنان باید 
تحریف شــود چرا که به مقابله با شیطان بزرگ و 
اسلام التقاطی و بهائی و حجتیه و لیبرالی و آمریکایی 
به پاخاسته است ، لذا مغضوب دشمنان و مستکبران 
قرار گرفته است. دشمنان از هیچ حرکتی برای کنار 
زدن و یا تحریف صراط مســتقیم ملت ایران دریغ 

نمی کنند.
امروزه دشــمنان و مســتکبران عالــم به خوبی 
دانســته اند که  اندیشه امام خمینی می تواند شالوده 
تمدن پوشالی شــان را زمین زده و جهان را از خواب 
غفلت بیــدار نماید لذا با بهره گیری از برخی خواص 
آلــوده در پی تحریف خــط امام)ره( هســتند و با 
تحلیل های مــن درآوردی و خاطره گویی هایی که با 
آثار مســتند و مکتوب موجــود از حضرت امام)ره( 
متضاد و ناهمخوان است به تحریف خط امام)ره( روی 
آورده اند. تا شاید از این طریق مانع پیشرفت اندیشه 

انقلابی امام راحل شوند.
از این رو بر همه علاقه مندان امام و انقلاب اسلامی 
علی الخصوص مســئولان نظام جمهوری اســلامی 
شناخت مستمر سیره، اصول و اندیشه های امام لازم 
و واجب اســت:»اگر ملّت ایران بخواهد به هدف های 
بزرگ خود برسد، بخواهد این راه را ادامه بدهد، باید 
راه امام بزرگوار را درست بشناسد، اصول او را درست 
بشناســد، نگذارد شخصیّت امام را تحریف کنند، که 
تحریف شــخصیّت امام، تحریف راه امام و منحرف 

کردن مسیر صراط مستقیم ملّت ایران است.«
ملت ایران باید بداند که اگر راه امام را گم کنیم 
یا فراموش کنیم یا عمدا کنار بگذاریم سیلی محکمی 
خواهیم خورد. بازخوانی اندیشه امام خمینی)ره( لازمه 
صیانت از امام و انقلاب است. پس قدم اول در صیانت 
از آرمان های امام و انقلاب شــناخت ویژگی های این 

مکتب می باشد.
اعتماد به قدرت پروردگار

یکی از ویژگی های مکتب امام)ره( اعتماد به قدرت 
پروردگار اســت که موجب می شــد امام بزرگوار در 
مواضع انقلابی خود صریح باشد. نه اینکه نمی دانست 
قدرت ها بدشان می آید و عصبانی می شوند ، می دانست؛ 

چند سال پیش اصطلاح دوگانگی »میدان 
و دیپلماسی« توسط دکتر ظریف وارد ادبیات 
سیاسی کشــور شــد که باعث مجادله هایی 
طولانــی گردید. وی اخیرا نیز در یادداشــتی 
از ضــرورت همخوانی بین »آرزوها و امکانات« 
گفته و رسیدن به یک هدف متعیّن را در گرو 
داشته های عینی و توانایی ها دانسته است و نه 

حرکت های آرزومندانه. 
 این ســخن حقی است که هیچ مناقشه  و 
انــکاری در آن راه ندارد. مثلا هنگامی که یک 
آشپز بخواهد غذایی را آماده کند، مقدمتاً باید 
مواد خامی را که در دسترس اوست در نظر گیرد 
و مطابق آن اقدام به طبخ غذا کند. یا یک مسافر 
برای اینکه بخواهد مهیای سفر شود، ابتدا باید 
امکاناتی از قبیل وسیله نقلیه، توشه راه و دیگر 
داشته های خود را بسنجد و مطابق آنها اقدام به 
سفر نماید. سنجیدن داشته ها بدیهی ترین رفتار 

نوع بشر هنگام اقدام و عمل است.
امــا آیا برای ملتی بزرگ که نزدیک به نیم 
قرن در کوره تجربه ها و آزمون های بلند و دشوار، 
آبدیده شده و به فتح همه قله های افتخار نایل 
آمده، توصیه به شــناختِ امکانات و پرهیز از 
آرزومندی ، قدری دیر هنگام نیست؟!! ملتی که 
با دســتِ خالی در برابر نظام وابسته به بیگانه 
و مســتبد پهلوی ایستاد و با مشت گره کرده 
خود ، به مقابله با تانک و مسلسل برخاست تا به 
پیروزی رسید و با شعار نه شرقی نه غربی ، در 
برابر ابرقدرت ها قد علم کرد و آمریکا را با حقارت 
از کشور خود راند و به استقلال رسید، آیا سخن 

از امکانات و حدشناسی با او خطا نیست؟!!
ملتی که هنوز از نهضت خونین خود نیاسوده 
بود، ناگهان از راه زمین و هوا و دریا مورد تهاجم 
وحشــیانه رژیم بعث قــرار گرفت و به ناچار با 
ابتدایی ترین ابــزار آلات جنگی ، در برابر او که 
از سوی 80 کشور حمایت همه جانبه می شد، 
صف آرایی کرد. آن گاه طی هشت سالِ پرشکوه، 
در این جنگ نابرابر، حماسه دفاعی مقدس را 
رقم زد که هر لحظه آن سرشــار از صحنه های 
اعجاب انگیز از ایثار و شهادت فرزندان غیورش 
بود و ســرانجام داغ تصرف حتی وجبی از این 
خاک معطر به خون شهیدان را به دل دشمن 
گذاشت! آیا با چنین ملتی گفتن از »امکانات و 

آرزوها« گزافه نیست؟!!
چنیــن ملتی ســالیان متمــادی در برابر 
دشــمنان ایســتادگی نمــوده و بــا وجــود 
کارشــکنی ها، تحریم های ظالمانه و تروریسم 
اقتصادی، یازده برابر شــتاب رشــد متوسط 
علم در جهان پیش رفته و پیوســته سربلند و 
سرافراز در عرصه های مختلف نظامی، پزشکی، 
کشاورزی، صنایع دریایی، نانو، انرژی صلح آمیز 
هســته ای، هوافضا و دیگر میدان های علمی، 
دستاوردهای محیرالعقولی داشته و در بسیاری 
از زمینه ها رتبه نخست جهانی را کسب کرده 
 است. آیا با این ملت سخن از حد نگه داشتن، 

زیاده گویی نیست؟!!
طبق نظریه آقای ظریف، به جهت ناهمگونیِ 
امکانــات و آرزوهایمان، نبایــد در برابر رژیم 

سفاک پهلوی دست به قیام و انقلاب می زدیم. 
زیرا آرزوی بزرگ سرنگونی سلطنت در ظرف 
کوچــک امکانات ملت نمی گنجید و در جنگ 
تحمیلی نیز باید اســتان خوزستان را تقدیم 
دشمن می کردیم تا بدین وسیله به زعم ایشان 
مانند قرارداد ترکمانچای، بقیه خاکمان حفظ 

می گردید!
  به راســتی چنین نظریاتی پس از چهار 
و نیم دهه که جهانیان، شــکوه و عظمت ملت 
ما را بالعیان مشــاهده کرده انــد، جز »تعَرّب 
بعــد از هجــرت« چه نامــی می تواند به خود 
بگیرد؟! آیا هنــوز هم در این موضوع تردیدی 
وجود دارد که امکانــات واقعیِ ملت ما ایمان 
بــه خدا، مقاومت و عزم پولادینِ اســت؟ مگر 
جز این است که داشته ها و سرمایه ما جوانان 
دریادلی است که در عرصه های مختلف مشغول 
جهاد هســتند. ما مباهاتمان نــه به صنایع و 
پیشرفت های حیرت انگیزِ این سال هاست، بل به 
جوانانی می بالیم که در عینِ گمنامی به چنین 
فناوری هایی دست یافته و کشور را به مرزهای 

افتخار رسانیده اند.

اما عجیب تر، تحلیل های نابجا و دور از واقع 
برخی روزنامه های زنجیره ای در صحه گذاشتن 
بر چنیــن اظهاراتی اســت. در یکی از همین 
روزنامه ها)هــم میهن( طی مقاله ای سراســر 
جعلیات، نویسنده با به کار بردن اصطلاح »امور 
متافیزیکی« به تمسخر اعتقادات ملت پرداخته و 
بدون داشتن شایستگی لازم در این باره اظهار 

نظر کرده است.
اعتقاد به توحید افعالی به رغم نویسنده مقاله 
مزبور، در هیچ محفلی به معنای تعطیل کردن 
عقلانیت و نفی اراده بشری نبوده و این اتهامی 
واهی اســت. طبق آیات صریــح قرآن، جهان 
هستی در مدار خواست و مشیت الهی قرار دارد 
و اراده مخلوقات در طول اراده خداوند است و نه 
در عرض و ضدیت با آن. همچنین سبب  سازی 
و سبب سوزی خداوند بر خلاف اظهار نویسنده 
نه خلاف »عقلانیت« و از »امور اســتثنایی و 
نادر« است و نه فقط در »حوزه فردی انسان ها« 
مدخلیت دارد ، بلکه این جهان هر لحظه با تدبیر 
مسبب الاسباب به پیش می رود و همه چیز در 

احاطه حاکمیت او است.
نویســنده که شــدیدا تحت تأثیــر افکار 
لیبرالیستی قرار دارد، باورهای ضروری توحیدی 
را که لازمه عقیده هر انســان مسلمانی است، 
»مفاهیم شهودی و مکاشفانه فردی اهل عرفان 

و تصوف« جــا می زند که »وارد کردن آنها در 
سیاســت کشــور انحطاط فاجعه آمیزی برای 

جامعه به دنبال می آورد«.
این قضاوت نابحق در حالی است که ملت 
ما پیوسته در صحنه های انقلاب حضور داشته 
و هیچ گاه از مجاهدت و تلاش دست نکشیده 
و خستگی به خود راه نداده است. چنین نسبتی 
به یک ملت آزاده که همواره در میدان عمل و 
مجاهدت با مشکلات و سختی ها دست و پنجه 
نرم کرده بی انصافی و خلاف مروّت است. کی و 
کجا ملت ما از تلاش فرو نشســته تا امدادهای 
غیبی گــره از کار او باز کنــد؟!! هیچ کدام از 
آموزه های دینی چنین مطلبی را تأیید نمی کند. 
اما از سوی دیگر این ملت در مکتب مراد و پیر 
خود خمینی کبیر آموخته است که پیروزی ها 
و موفقیت ها را به خود نســبت ندهد. عبارت 
»خرمشــهر را خدا آزاد کرد« از زبان آن عارف 
واصل به ملت ما آموخت که با وجود جانفشانی  
و ایثار رزمندگان برای آزاد  سازی خرمشهر، خود 
را کاره ای محسوب نکرده و تنها خدای متعال را 

منشأ همه پیروزی ها بداند. 

اما از اینها گذشــته مگر جز این است که 
موفقیت های جمهوری اسلامی، تحت عنایات 
ویژه ربانی و در نتیجه توسل به ساحت مقدس 
معصومین علیهم السلام حاصل شده است؟ کدام 
شــبِ عملیات، رزمندگان جــان بر کف ما در 
جبهه ها، روضه و اشک و آه و دعا برای پیروزی 
نداشته اند؟ کمترین آشنایی با ریشه ها و عوامل 
شــکل گیری انقلاب اسلامی ثابت می کند که 
اراده ای برتر از عزم بشر در هدایت آن مدخلیت 
دارد. وجــود رهبری همچون امام خمینی که 
عصاره قرن ها تاریخ پرافتخار شــیعه است در 
زعامت این انقلاب آیا جز از مسیر عنایات ربانی 
بوده است؟ یا حوادثی نظیر حمله نظامی آمریکا 
به طبس مگر جز از مسیر امدادهای غیبی انجام 

گرفته است؟
امــا مقاله مذکور به همین بســنده نکرده 
و بــه تحریف تاریخ صدر اســلام نیز مبادرت 
نموده اســت. البته تحریف تاریخ اسلام از این 
قوم بی ســابقه نیست و پیش از این نیز شاهد 
تحلیل های نادرســت تاریخی از آنها- و حتی 
رئیس دولــت تدبیر و امیــد- بوده ایم. نگارنده 
مقاله، شکست و ناکامی مسلمانان در جنگ هایی 
مانند احُد، حُنین، صِفّین و نیز امضای صلحنامه 
توسط امام مجتبی)ع( و کناره گیری آن حضرت 
از خلافت را به عــدم بهره مندی از امکانات و 

محدودیت های عینی ربط داده است و حال آن 
که همه این اتفاقات ناگوار، محصول یک چیز 
بوده و آن نافرمانی و عدم اطاعت از رهبری است.

اگر مســلمانان طمعکار، ســخن رســول 
خدا)ص( را در باره اهمیت گردنه احد آویزه گوش 
قرار می دادند و به تأکیدات آن حضرت در ترک 
نکردن محــل دیده بانی خود عمل می نمودند، 
جنگ احد نیز مانند بدر کبرا، فتح الفتوحی دیگر 
بود. اگر در جنگ صفین، لشکریان عراق فریب 
سپاه شام و ترفند عمرو عاص را نمی خوردند و 
قاطعانه از فرمانده خود امام علی علیه الســلام 
اطاعت می کردند و مانع مالک اشتر که به چند 
قدمی خیمه معاویه رسیده بود، نمی شدند، این 
جنگ با پیروزی درخشان امیرالمؤمنین خاتمه 
می یافت. ناکامی ســپاه عراق در جنگ صفین 
محصول لجاجت کوفیان و نافرمانی آنان از رهبر 
خود بود. همچنین اگر لشــکریان کوفه با امام 
مجتبی)ع( همراهی می کردند و خیانت نورزیده 
و فرمان آن امام مظلوم را به جان می خریدند، 
آن حضرت با معاویه کنار نمی آمد و در نبردی 
نمایان بر وی پیروز می شد. آری شکست های 
صدر اســلام هیچ ارتباطی با امکانات نداشت، 
بلکه محصول خودخواهی، دنیاطلبی و مخالفت 

با رهبران الهی بود.
امروز نیز چنین است. با نگاهی به سال های 
گذشــته به وضــوح درمی یابیم کــه هر گاه 
کارگزاران نظــام و دولت ها از منویات رهبری 
پیروی کردند، نتیجه آن موفقیت  و پیروزی های 
درخشــان بوده اســت و چنانچه خواستند از 
مســیری جز رهنمودهای مقام معظم رهبری 
حرکت کنند، دستاورد آن برای کشور و ملت ، 

ناکامی و خسران بوده است.
تجربه تلخ هشــت ســال دولــت روحانی 
در ســایه دیپلماسی التماســی نیز بر همین 
اســاس بود. دولتی که در آن سال های رنج  و 
 اندوه، بی اعتنا به ارشادهای حکیمانه رهبری، 
همــه »امکانات« و ظرفیت های کشــور را بر 
ســر میز مذاکره به مســلخ برد و ساده لوحانه 
فریب لبخندهای پرمکر و ریــای اروپاییان را 
خورد- بــدون گرفتن تضمین، ملزم به اجرای 
تعهدات گســترده  یکطرفه گردید- کشــور را 
دچار هزینه های گزاف و خسارت های وحشتناک 
نمود- هسته ای را تعطیل کرد و در همان حال 
بدترین و شدیدترین تحریم ها را نیز متحمل شد 
و سرانجام نکوهیده و بدون هیچ دستاوردی به 

کشور بازگشت!
و اینچنین دولت لیبرال زخم بستر گرفته و 
پرمدعا که تنها موفقیتش پراکندن »نومیدی« 
از راه »بی تدبیری« در میان ملت بود، بدترین 

دوره انقلاب را رقم زد.
دولتی که هشت سال فرصت طلایی را به باد 
داد، تورم بی سابقه ایجاد کرد، صنعت، تولید و 
کشاورزی را به توقف کشاند، عزت و مجد ملت 
را مخــدوش نمود و امروز طلبکارانه در پی آن 
است که ما را در داشتن سرمایه عظیم و امکانات 

خود در وادی شبهه و تردید بیندازد.
سید ابوالحسن موسوی طباطبایی

 رابرت نواک، در یادداشتی حمایت برخی اعضای 
پارلمان اروپا از تروریست های منافقین را بررسی کرد 

با چـه قیمـتی؟

هشت سالِ پرشکوه 
هشت سالِ بی فروغ

اگر راه امــام فراموش شــود 
سیلی خواهیم خورد علی رستمی

اما به قدرت الهی و نصرت الهی باور داشت. ایمان امام 
بــه تحقق وعده های الهی و اعتماد به نیروی الهی نه 
تنها در ایران منجر به وقوع انقلاب اســلامی گردید، 
بلکه توانست طلیعه و الگویی متفاوت از مردمسالاری 
را در دنیا به نمایش بگذارد و ســبب بیداری اسلامی 

در جای جای کره ی خاکی شود.
امام بزرگوار رمــز پیروزی بر اجانب و کوتاه 
کردن دســت استکبار را ایمان و تعهد به اسلام 
می دانند: »امروز ایران اســلامی به برکت ایمان 
قوی و تعهد به اســلام... دســت شرق و غرب و 
انگل های منحرف را از کشــور خود کوتاه، و به 
هیچ قدرتی اجازه نمی دهد کوچک ترین دخالتی 
در کشور اســلامی ایران نماید... ملتی که بین 

ذلت و شــهادت، دومی را انتخاب نموده اســت 
شکست پذیر نیست.«

حمایت از محرومان و مستضعفان
نکته  دیگر در  اندیشه امام حمایت از محرومان و 
مستضعفان و مخالفت با کاخ نشینان بود؛ امام نابرابری 
اقتصادی را با شدّت و حدّت رد می کرد؛ اشرافیگری را 
با تلخی رد می کرد؛ به معنای واقعی کلمه، امام طرفدار 
عدالت اجتماعی بود؛ طرف داری از مستضعفان شاید 
یکی از پر تکرارترین مطالبی است که امام بزرگوار ما 

در بیاناتشان گفتند.
»   ما باید کوشش کنیم که اخلاق کاخ نشینی را از 
این ملت بزداییم. اگر بخواهید ملت     شما جاوید بماند و 
اسلام را آن طوری که خدای تبارک و تعالی می خواهد، 
در جامعــۀ     ما تحقق پیدا کنــد، مردم را از آن خوی 
کاخ نشــینی به پایین بکشید، ...« واگر خدای ناکرده 
این خوی کاخ نشــینی در بین مسئولین ما به وجود 
آمد باید فاتحه دولت را بخوانیم: » ما بحمدالله امروز 

همۀ دست اندرکارهایمان کاخ نشین     نیستند. دولت ما 
یک دولت کاخ نشــین نیست. آن روزی که دولت ما 
توجه به کاخ پیدا     کرد، آن روز است که باید ما فاتحۀ 
دولت و ملت را بخوانیم. آن روزی که رئیس جمهور     ما 
خدای نخواسته، از آن خوی کوخ نشینی بیرون برود و 
به کاخ نشینی توجه بکند، آن     روز است که انحطاط... 
پیدا می شود. آن     روزی که مجلسیان خوی کاخ نشینی 
پیدا کنند خدای نخواسته،... آن روز است که ما برای 

این کشور باید فاتحه بخوانیم.«
مشارکت مردم در امور جامعه

حضرت امام خمینــی همواره مردم را توصیه بر 
وحدت و همدلی می کردند و معتقد بودند اگر مردم 
با هم همراه شــوند و به دنبال تحقق دین باشند به 

پیروزی خواهند رسید: »وقتی همه با هم شدند:   یدَُاللهِ  
مَعَ الجَمَاعۀِ؛   جماعت وقتی که با هم شدند     پشتیبانشان 
خدای تبارک و تعالی است.... شما ملاحظه کردید که 
در این نهضت از آن بچه ای که تازه زبان باز کرده بود 
تا آن     پیرمردهایی که نزدیک های مردنشان بود، همه 
با هم می گفتند »جمهوری اسلامی«؛ همه     اسلام را 
می خواستند. این همه اسلام خواستن، توجه همه به 
معنویــت بودن ، توجه همه به     خدا و دین خدا بودن ، 
شــما را پیروز کرد. این توجه را از دست ندهید؛ این 
رمز پیروزی     اســت ، کلید پیروزی است؛ این کلید را 
محکم نگه دارید. وحدت پیدا بکنید؛ مقصد هم     خدا. 
این دو تا مطلب وقتی که پیدا شد ، این همۀ مسائل 
را حــل می کند. و همۀ ما باید     کوشــش بکنیم و به 

مقاصد الهیه برسیم. «
حضرت امام با تأکید بر مشارکت همه جانبه مردم 
ایشــان را به همبستگی و توجه به نیات الهی فرامی 
خواند. استقلال و آزادی کشور در گرو همین مشارکت 

عمومی است که نتایج آن را در پیروزی انقلاب و جنگ 
تحمیلی مشاهده کردیم. اگر این انسجام و مشارکت 
مردمی وجود داشته باشد کشور از گزند آسیب ها در 

امان خواهد بود.
»ما عازم     هســتیم که کشــور خودمان را حفظ 
کنیم و مســتقل، آزاد زندگــی کنیم و در کنار هم 
همۀ     مســلمانهای کشور، بلکه همۀ ساکنین کشور، 
مذاهب رســمی، همه با هم باشیم و کشور    خودمان 
را حفظ کنیم و هیچ قدرتی نمی تواند اگر این انسجام 
در همیــن محیط کوچــک و     با همین جمعیت کم 
این انسجام باشد، هیچ کشــوری نمی تواند آسیب 

برساند به ما. «
حضرت امام معتقد بود اداره کشور بدون همکاری 
مردم ممکن نخواهد بود.علاوه بر آن انقلاب اسلامی 
نیز به همت مردم به پیروزی رســید. لذا اکنون در 
اداره جامعه و پیشبرد اهداف دولت باید از همکاری 
مردم استفاده کرد:»یک کشوری را که بخواهید اداره 
بکنید،     یک دولت تا شــرکت مردم نباشد نمی شود 

ادارۀ صحیح بشود. 
وقتی بنا شــد که مردم     شرکت کردند در کارها، 
شــما شرکت دادید مردم را، آنهایی که الآن خدمت 
می کنند و     سابق هم خدمت کردند به شما، به ما، به 
همه، به اسلام و شما را رساندند به این جا، آنها را     کنار 
نگذارید، رد نکنید، آنهــا را وارد کنید در کار. وقتی 
وارد کردید در کار و آنها دیدند     که شــما می خواهید 
همــکاری کنید با آنها، آنها هم همکاری می کنند با 
شما.« و در جای دیگر می فرمایند:»   مردم را در همۀ 
امور شرکت بدهیم. دولت به تنهایی نمی تواند که این 

بار بزرگی که     الان به دوش این ملت هســت بردارد. 
همان طوری که ملاحظه می کنید چنانچه این شور 
و     شعف ملت و جوانهای عزیز نبود... بدون اینکه این 

ملت     همراهی کند ما نمی توانستیم کاری بکنیم. 
هر چی داریم از اینهاســت و هر چی هست مال   
  اینهاســت، دولت عامل اینهاست، قوۀ قضائیه عامل 
اینهاست، قوۀ اجراییه عامل اینهاست.     قوۀ مقننه عامل 
اینهاست؛ ادای تکلیف باید بکنند، شرکت بدهند مردم 

را در همۀ امور.  «
اتحاد در مقابل دشمن

حضــرت امام در دوران انقلاب و پس از آن اتحاد 
در مقابل دشــمن را بارهــا تذکر می دهند چرا که با 
اتحاد است که می توان دشمن را شکست داد. از نظر 
حضرت امام هر جریانی که در مســیر اسلام نباشد 

دشمن محسوب می شود:
»برنامــه ملــت ما برنامــه طویل المــدت، این 
اســت کــه همان گونه که در گذشــته دشــمن را 

شــناختیم و از میدان رد کردید حال هم دشمن را 
بشناســید و از میدان ردش کنید. ]دشمن[ ما فقط 
 محمدرضا نبود. هرکس مسیرش مسیر اسلام نباشد 

دشمن ماست«
در این مبارزه ای که انقلاب اســلامی با استکبار 
و ســلطه اجانب آغاز کرد تنها در پناه اتحاد است که 
می تواند به پیروزی برســد، در این میان دشمن نیز 
تــلاش دارد با ایجاد تفرقه حرکت انقلابی ملت را به 

انحراف و شکست بکشاند.
»امروز وضع سیاســی     دنیا طوری است که تمام 
کشــورهای عالم در تحت نظر سیاســی ابرقدرت ها 
هستند. همه جا     را ناظر هستند و برای شکست همۀ 
طوایف و قشرهای دیگر طرحها دارند و مهمِّ طرحها   
  آن است که بین برادرها اختلاف ایجاد کنند. طرحهای 
اساسی و سیاسی آنها این است که     با اسمای مختلف و 
با صورتهای متعدد بین برادرها، بین دوستها اختلاف 

بیندازند. «
اگر ملــت اتحاد خود را حفظ کند اســتقلال و 
شرافتش حفظ می شود اما اگر دچار اختلاف و تفرقه 
شد باید منتظر شکست باشد.» باید اتحادتان را حفظ 
کنید تا کشــورتان اســتقلال داشته باشد، تا شریف 
باشید.... در اسلام، بالا و پایین معنا ندارد و شما برای 
عظمت خود و کشــور و ملتتان     جنگ می کنید. یک 
ملت هســت و یک کشور و یک اسلام و همۀ عالم با 
آن بد.     پس برای اینکه دشمنان نتوانند کاری کنند، 

باید با هم باشید.   یدَُ الله ِ مَعَ الجَماعَهًْ.   «
حضرت امام با شــناخت درســت اوضاع جهان 
و ضــرورت اتحاد در مقابل مخالفــان بارها بر اصل 
مهم شــناخت دشــمن و انســجام در مقابل تاکید 
کرده اند:»این انسجامی که در ایران پیدا     شده است و 
پرتوش دارد در سایر بلاد مسلمین هم می رود، این 
یک خطر بزرگی است     که تمام منافع ابرقدرت ها را 

منهدم می کند و از بین می برد. 
این حملۀ همه جانبۀ تبلیغاتی و غیرتبلیغاتی برای 
این است که این انسجام     کوچک را دیده اند که دست 
آنها را از این جا کوتاه کرده است. اگر این انسجام پیدا 
بشود و     ان شاءالله ، پیدا می شود، اگر این انسجام پیدا 
بشود دست ابرقدرت ها از همۀ ذخایر مسلمین     کوتاه 
می شود و بلکه دست ابرقدرت ها از تمام مستضعفین 

جهان کوتاه می شود.
اینها و بســیاری از ویژگی های دیگر جزء اصول 
خدشــه ناپذیر امام خمینی)ره( می باشد که دشمن 
تلاش می کند به روش های مختلف آن را تحریف کنند. 
دشمنان از روش های مختلفی برای تحریف  اندیشه 
امام استفاده می کنند: ارائه تفسیر سازگار با غرب از 
 اندیشــه امام ، پنهان کردن بخشی از  اندیشه و سیره 
امام، ارائه  تصویر یک سویه مردم سالارانه یا حکومت 
اسلامی فقط بخشی از روش های تحریف می باشد که 

دشمنان به دست خودی ها دنبال می کنند.
برای اینکه به هدف برسیم، نباید راه را گم کنیم 
برای اینکه راه را گم نکنیم، باید نقشه  اصلی و اساسی، 
جلوی چشــم ما باشد، نقشه  امام، کار اصلی امام، را 
بشناســیم و برای حفظ آن از تحریف تلاش کنیم. 
مسیر امام جذاب و دشمن شکن است، لذا خاطره گو 

و  بدلی ساز و کلیددار دروغین هم پیدا می کند.


